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دهيچك
و و ارتقاء دهنده آن است كـه بـراي حفـظ حيـات بهداشت، تأمين كننده سلامت، حافظ

و بهره گيري شايسته از زندگاني ضروري مي باشد. خداوند بـه واسـطه قـرآن، شكوفايي عمر
مي كند، به راه كسي را كه خشنودي پروردگار را پيروي مي  نمايد. هاي سلامت هدايت

و از جمله حسنات خداوند بر بنـدگانش اسلام و سلامتي را نعمت كـرده معرفـي بهداشت
.قائل شده استاين دو اى براى شريعت اسلامى اهتمام ويژهرو، است؛ از اين
و است كمالسويبه انسانيتهداو تربيت قرآن، نزول هدفبا آن كه ، بـراي صـيانت

نيز نظريـهيفكرو اعتقادي، رواني، اجتماعي،روحيحفاظت انسان در ابعاد مختلف جسمي،
و سـلامت، فهـم تخصصـي رو، لازم است با به كار؛ از اينداردو برنامه  گيري علوم بهداشت

به عميق و و احياي سلامتي و راه كارهاي حفظ داشـت از منظـر قـرآن كـريم تري از مفاهيم
ارائه گردد. در نوشتار حاضر، با توجه به اين مهم، بيست مورد از راهكارهـاي قـرآن كـريم در 

و توان و ارائه شده است. زمينه بهداشت  بخشي استخراج
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 درآمد
و پيشگيري از بيماري در و همـراه توجه به سلامت، بهداشت تاريخ بشـر هميشـه قـرين

ترين دين با نگاهي همه جانبه به تمامي ابعاد انسـاني انسان بوده است. اسلام به عنوان كامل
در بـدنبا مرتبط علومبا قرار دادنaاسلام پيامبربه اين مهم پرداخته است تا آنجايي كه 

(مجلسـي، بحـارالأنوار، الْأَبـدان علْـمو ديـانِ الْأَ علْـم علمْانِ العْلمْ«: فرمايدمي دين علم كنار
».ها بدن علموها دين علم است، گونهدوبر علم)؛ 1/220: 1413
را در بـر علـومي تمـام بلكـه،نيسـت طـب شـامل فقط ها، بدن علم بهaبرپيام شارها
.دارد ارتباطانسان سلامتيو بدنباكهگيرد مي

وو است كمالسويبه انسان هدايتو تربيت قرآن نزول هدف در راه هدايت، صـيانت
 عهـدهبهنيزرا انسان اجتماعيو، روانيروحيحفاظت انسان در ابعاد مختلفي نظير جسمي، 

مي اين هدفبه با توجه.دارد كه به نظر را علـوم قرآن كريم جزئيات تمامي نيست لازمرسد
از تواندميخويش درايتوبا عقل انسان چون كند؛ بيان بشر براي و تجربي مسائلبسياري
شيPَاز منظور لذا آورد؛ دستبهرا علوم بيـان تمـام قـرآن ) بـودن89(نحـل/Oء تبياناً لكُلِّ

و همه جانبهو هدايت راستايدرر آنچههجزئيات نيست؛ بنابراين،  ورد نيازم بشر تكامل تمام
و پيشگيري، بهداشتي، مسائلاز بعضي ذكر طب،،تجربي علوماز قبيل باشد؛ مي درسلامتي

و گاه غيرمستقيم بيان شده قرآن گاه . است اجمالي
و سـطوح پيشـگيري، بهداشتي مسائل بياناز قرآن هدف دردتوانـ مـي، اصول سـلامتي

و رهنمون به سوي راه هموارسازي در بشـرو تفكـر كنجكـاوي تحريك خداشناسي،سعادت
و علم تحصيلبهو حتي غير مسلمانان سلمانانم تشويق قرآن، معارففهم واقعـي، جاودانـه

و ابطال نشدني در قالب خدشه واز پيشـگيري علمـي،و موضوعات مطالبناپذير اخـتلالات
و آرامـش هـا، بيماري از حفـظ روانـي، روحـي (ر...و سـلامتيو صـيانت  رضـايي:ك.باشـد

.)177: 1383 قرآن، علمي تفسيربر اصفهاني، درآمدي
و پيشگيري از بيماريدركه آياتي سوي ديگر، از ،، روحـي جسميهاي خصوص بهداشت

و اختلالات اجتماعي و روز علومبا،شده مطرح رواني آن همخوانمنطبق و عـلاوه بـر بوده
هاي علمي بردارد؛ پـس تعارضـي تواند پرده از بسياري از ابهامات بشري با نظريه پردازي مي



ر و علوم به جاويدان معجزةو الهي وحي قرآن، چون وز وجود ندارد؛ميان قرآن  پيامبرخداوند
لا يأتْيه الْباطلُ مـنْ بـينPِ: دهد جاي خوددررا پايهبي علوم نيست ممكنو استaاكرم

هنْ خَلْفلا م و هيديO/آنويسبه سر، پشتازنهورو پيشازنه باطلي، هيچ«)؛42(فصلت
).22: 1383 زمانه، فرهنگو(رضايي، بررسي شبهات قرآن»آيد نمي

 تعريف بهداشت
و معنـاي اصـطلاحي آن، است بيمار نبودنو رفاه كامل، سلامتي معناي لغوي بهداشت،

و اجتماعي نيسـت.و تنها به معنـاي بيمـار نبـودن باشدميرفاه كامل جسمي، روحي، رواني
عر)تعريف سازمان بهداشت جهاني(  باشـد مـي است كه ويژه بهداشـت بي آن الصحيمعادل

.)549: 1370(بستاني، فرهنگ ابجدي،
 پيشگيري در قرآن

و سلامت در شاخه هاي مختلفـي همچـون با وجود گستردگي روز افزون عرصه بهداشت
و...، برخـي از آيـات  و سلامتي آب، غذا، هوا، تغذيه، محيط، خانواده، مدرسه، اجتماع بهداشت

و، در حوزه سلامت با تبيين روشقرآن هـايي خـاص از بـروز اخـتلالات فـردي، خـانوادگي
نمايد. اين آيات با تأثير بر ابعاد مختلـف انسـان، سـلامت او را تـأمين اجتماعي پيشگيري مي

مي مي  گيرد: كند در ذيل موارد پيشگيري در قرآن مورد اشاره قرار
 . احسان1

ن احسان به و (معناي بخشش به غير المفـردات فـي راغب اصفهاني، يكويي در فعل است
و مـادر، ). از جمله احسان118: 1385، غرائب القرآن و پسنديده، احسان به پـدر هاي مطلوب

و مساكين است. اين احسان منشـأ ارتباطـات مـأنوس  تـر، رفـع اختلالاتـي خويشان، يتيمان
و ارتقاي توانمندي و... اسـت. هـاي فـرد بـراي همچون افسردگي، نواميدي بقـاي اجتمـاعي

 خداوند در آياتي به اين ضرورت اشاره فرموده است: 
أخَذَْنا ميثاقَ بنيPالف) ذي الْقُرْبىو إِذْ و إحِساناً و بِالْوالدينِ إلاَِّ اللَّه تعَبدونَ لا وإسِرائيلَ
و الْيتامى للنَّاسِ حسناً و قُولُوا إلاَِّ قَليلاً منْكمُو المْساكينِ ُتملَّيتَو ُثم و آتُوا الزَّكاةَ أقَيموا الصلاةَ

معرِضُونَ ُأَنْتم وO/كـه گرفتيم پيمان اسرائيل بنىازكهرا هنگامآن آريد يادبه«)؛83(بقره 
 بـهو كنيـد نيكـى درويشانو يتيمانوآن خويشاوندانو مادرو پدربهو نپرستيدرا خدا جز



و كرديد پشت شمااز اندكىجز ولى. بدهيد زكاتو بخوانيد نمازو گوييد نيك سخن مردمان
».گردانندگان روى شماييد
و بِـذي الْقُرْبـىPب) إحِسـاناً و بِالْوالـدينِ لا تُشْركُِوا بِه شَيئاً و وا اللَّهدباع تـامىوالْي وو

و الجْارِ و مـا ملَكَـتذي الْقُرْبىالمْساكينِ و ابـنِ السـبيلِ و الصاحبِ بِالجْنْـبِ و الجْارِ الجْنبُِ
فخَُوراً مخْتالاً يحب منْ كانَ لا إِنَّ اللَّه ُمانُكمأَيO)/را«)؛36نساء و هيچ چيز و خدا را بپرستيد

و بـه و مـادر و نيكـى كنيـد بـه پـدر و با او شريك نگيريد؛ و بينوايـان و يتيمـان نزديكـان
و همسايه همسايه همى نزديك [و و دوست (از بردگـان) نشينى دور و آنچه و در راه مانده [

[و] فخرفـروش اسـت، دوسـت كه شما مالك هستيد؛ كه خدا كسى را كه متكبرِ خيال پـرداز
».دارد نمى

إحِساناPًدر اين آيه شريفه،  اسـت واجـب احسانو حرام احسان ترك يعنىOو بِالْوالدينِ
و اسـت»تشركوا الّا«به عطف جمله اينپس است. حرام شركو واجب شرك ترك چنانچه

( رسـالت خانـدانكه حقيقى پدران[و نيز شامل] است والدين حكم در  طيـب، أطيـب باشـند
).5/240: 1378القرآن، تفسيرفي البيان

أتَْلُ ما حرPَّج) تعَالَوا تَقْتُلُـوا قُلْ لا و إحِساناً و بِالْوالدينِ ألاََّ تُشْركُِوا بِه شَيئاً ُكملَيع ُكمبر م
لا و و مـا بطَـنَ تَقْرَبوا الْفَواحش ما ظَهرَ منْهـا لا و ماهإِي و ُقُكمْنُ نَرزَنح أوَلادكمُ منْ إِملاقٍ

تعَقلُـونَ تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي لَّكُـمَلع بِه ُاكمصو ُكمقِّ ذلْإلاَِّ بِالح اللَّه رَّمحO)/بگـو«)؛ 151انعـام :
 شرك خدابه اينكه. بخوانم برايتان است، كرده حرام شمابر پروردگارتانكهرا آنچهتا بياييد
را درويشى بيمازو كنيد نيكى مادرو پدربهو وريدآ مي و شـمابهما. كشيديمفرزندان خود

را كسـىو شويديمو چه آشكارا نزديك پنهانچه زشت كارهاىبهو دهيممى روزى ايشان
ـ مگر كرده حرامرا كشتنش خدا كه ـبه است را شـما خـدا آنچـه اينهاسـت. كشيديم حق

».دريابيد عقلبهكه باشد كند،مى سفارش بدان
و را مطلوب نمي از سوي ديگر، خداوند متعال هر احساني و اگـر احسـان بـه آسـيب داند

اي از ايـن فرمايد. احسان غير واقعي منـافقين نمونـه اختلال بيشتر منجر گردد، از آن منع مي
 نوع ممنوعيت احسان است:

Pإلِى تعَالَوا مإِذا قيلَ لَه وـدصي إلَِـى الرَّسـولِ رأَيـت المْنـافقينَ و ما أَنْزَلَ اللَّه نْـكونَ ع



إلاَِّ أرَدنـا يحلفُـونَ بِاللَّـه إِنْ ُجـاؤك ثُـم ِديهمأَي تمَقد بمِا مصيبةٌ متْهإِذا أَصاب فوداً فَكَيدص
يعلمَ اللَّه ما في أوُلئك الَّذينَ و تَوفيقاً لَإحِساناً و قُـلْ مظْهع و منْهع ِرضفَأَع ِفـي قُلُوبِهم ـمه 

بهو كرده نازل خدا آنچهبهكه گويندرا ايشان چونو«)؛63-61(نساء/Oأَنْفُسهمِ قَولاً بليغاً
 است چگونهپس.شوندمى رويگردانتواز سختكه بينىمىرا منافقان آريد، روى پيامبرش

 خدابهو آيندىمتو نزد رسد، آنهابه مصيبتى اند شده مرتكبكه كارهايى پاداشبه چون كه
 دلهايشـاناز ايـم؟ خداونـد نداشته ديگرى قصد موافقتو احسانجزماكه خورندمى سوگند

» افتـد كارگر وجودشاندركه سخنى چنانبه بده اندرزشانوكن اعراض آناناز. است آگاه
).616: 1374، جوامع الجامع(ر.ك: طبرسي،

(فرزند2 و سقط) . پيشگيري از قطع نسل  كشي
و حفاظت از نسل آدمي، هر گونه كشـتار خداوند متعال با بياني شگرف، براي حفظ حيات

و حتي با بيـاني لطيـف، شـرايط نـامطلوبي همچـون فقـر را  و جنگ ناحق را مضموم دانسته
ألاََّ تُشPْداند: توجيهي مقبول براي فرزندكشي نمي ُكملَيع ُكمبر رَّمأتَْلُ ما ح تعَالَوا ركُِوا بِه قُلْ

لا تَقْ و مـاهإِي و ُقُكمْـنُ نَـرزَنح أوَلادكمُ مـنْ إِمـلاقٍ لا تَقْتُلُوا و إحِساناً و بِالْوالدينِ رَبـوا شَيئاً
لا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي و و ما بطَنَ ذ الْفَواحش ما ظَهرَ منْها إلاَِّ بِالحْقِّ اللَّه رَّمح بِـه ُـاكمصو ُكمل

تعَقلُونَ ُلَّكمَلعO/اسـت كرده حرام شمابر پروردگارتانكهرا آنچهتا بياييد: بگو«)؛ 151(انعام 
 درويشـى بـيمازو كنيـد نيكـى مـادرو پدربهو مياوريد شرك خدابه اينكه. بخوانم برايتان
و پنهـان چـه زشت كارهاىبهو. دهيممى روزى ايشانو شمابهما. مكشيدرا خود فرزندان

ـ مگـر كرده حرامرا كشتنش خداكهرا كسىو. مشويد نزديك آشكارا چه ـ بـه اسـت  حـق
(ر.ك:» دريابيـد عقـل بـهكه باشد كند،مى سفارش بدانرا شما خدا آنچه اينهاست. مكشيد
).7/513: 1374، زانيالم،ييطباطبا
و آشكار3  . پرهيز از اعمال زشت در نهان

و و احسـان، نهـي از اعمـال زشـت خداوند، معمولاً در كنار اوامري همچون امر به عدل
ذي الْقُرْبىPگردد: منافي عفت را نيز يادآور مي إيتاء و و الإْحِسانِ و ينْهى إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالعْدلِ

َلع ُظُكمعي و الْبغيِْ و المْنْكَرِ شاءَنِ الْفحتذَكََّروُنَع ُلَّكمOو احسـانو عدلبه خدا«)؛90/(نحل
را شـما. كنـد مـى ستم نهىو زشتكارىو فحشاازو. دهدمى فرمان خويشاوندانبه بخشش



تييطباطبا(ر.ك:» شويد پند پذيراىكه باشد دهد،مى پند ).12/476: 1374، زانير الميفس،
 . راضي بودن به رضاي الهي4

خ و خشـنودي بـه خشـنودي او آثـاري رضايت به آنچه داوند براي انسان قرار داده است
(ماننــد حــرص، طمــع، حســادت)، بيمــاري (ماننــد همچــون پيشــگيري از اختلالاتــي هــايي

و اختلالات دستگاه گـوارش در پـي دارد. نمـاد بيماري هاي قلبي ناشي از فشار كار نامتعادل)
در بـدترين شـرايط دورانbان معصـوم اين راضي بودن به رضاي الهـي را در وجـود امام ـ

توان ملاحظه كه چگونه صبر نمودند. خداوند در ايـن بـاره بـا بيـاني روشـن، زندگي آنان مي
السـابِقُونَ الْـأوَلُونَ مـنَوPنتيجه اين رضايت به رضاي الهي را به زيبايي بيان نموده اسـت: 

عالَّذينَ اتَّب و و الْأَنصْارِ و أَعد لَهـم جنَّـات المْهاجِرينَ نْهضُوا عر و منْهع اللَّه يضسانٍ رِبإِح موه
ظيمْالع زالْفَو كداً ذلدينَ فيها أَبخال ا الْأَنْهارتَهَتح  نخسـتين گروهآناز«)؛ 100(توبه/Oتجَري

و است خشنود خدا رفتند، شانپىاز نيكىبهكه آنانو شدند پيشقدمكه انصارو مهاجرين از
در هميشـهو اسـت جارى نهرها آنهادركه هايى بهشت برايشان. خشنودند خدااز نيز ايشان
».بزرگ كاميابى است اين. است كرده آماده بود، خواهند آنجا

و رضُوا عنْهPمردم طبق فراز جانباز رضايت منْهع اللَّه يضرO،دل موافقـت معناىبه
 صرفبه رضايت تضاد نمايد، اين احساسو شود ناراحت اينكه بدون است، اعمالاز ملىع با

 پـس. داشـتن هـم در ميـان باشـد دوسـتكه نيست لازمو شودمى حاصل نداشتن كراهت
هركه شودمى محقق همينبه تعالى خداىاز بنده رضايت  خواسـته،اواز خـدا كـه امرى از
 شود نمى محقق اين باشد. نداشته دوست كرده نهىاوكهرا چيزىهرو باشد نداشته كراهت

بهاو تكوينى كارهاىو الهى قضاىبه بندهكه در صورتي مگر و  آنچهواو حكم راضى باشد
 كـه باشـد خـدا تسـليم تشـريعو تكويندر ديگر، عبارتبه دهد؛تن خواسته،وىاز تشريعاً
 شـاهد خـود سـخن ايـن اسـت. سـبحانىخدابه شدن تسليمو اسلام واقعى معناى همان

 اسـت؛ صالح عملو ايمانبه مقيد بحث مورد آيهدر خدا رضايت حكم آنكهبر است ديگرى
 خـدابه ايمانكه كرده مدحرا كسى تابعينو انصارو مهاجراز سبحان خداىكه معنا اين به
 راضى تابعينو انصاروجرمها افراد اين گونهاز اينكهاز دهدمى خبرو اند داشته صالح عملو

.است كرده آماده است، جارى نهرها هايش دامنهدركه بهشت هايى آنان براىو است



 هـر شـد، تابعينيا انصاريا مهاجر مصداقكه كسىهركه نيست اين شريفه آيه مدلول
بباشد، بـه سـب نداده انجامهم صالح عمليكو نداشته خدابه ايمان خردلى اندازهبه چند

دو ايـناز يـاو داده جـا منـزلشدر مدينـهدر راoخدا رسوليا كرده مهاجرتكه همين
 هـر شـود نمـى خشمگيناواز عنوان هيچبه ديگرو است راضىاواز خدا كرده تبعيت طائفه
و مغفـرت طائفـه سـه ايـن حـقدر خداوند چون باشد؛ كردههمرا آخرينو اولين گناه چند

 ذاتـشدراو ذاتيـه نـه است،او فعليه اوصافاز خدا رضايت زيرا.ستا كرده واجبرا رحمت
و تغييـرآن بـا هـم ذاتش نتيجهدرو است، تبدلو تغيير قابلكه صفتىبه شود نمى متصف
كه تبدل  روزدرو گردد خشم دچار كنند، نافرمانيش روزيك بندگانش اگر يابد؛ بدين صورت

اوكه است اين معنايش شود،مى راضى خدا گوييممى اگر شود. راضى كنند اطاعتش ديگرى
و داردمى ارزانيشرا نعمتشو فرستدمى رحمتاوبرو كندمى رضايت معامله خويش عبد با

 معاملـهاش بنـده بـااو كـه اسـت اين معنايش كند،مى غضبو گيردمى خشم گوييممى اگر
 لـذا سازد.مى نقمتشو عذاب دچاررااو نموده، دريغاوازرا خود رحمت يعنى كند،مى غضب
در عكسهبيا كند، غضباش بنده نافرمانى خاطرهب بعداًو شود، راضى نخست است ممكن

 شود. راضىاواز سرزنداش بندهازكه اطاعتى خاطرهبو بود كرده غضب اول
 ايـناز مقصـود كـه اسـت ايـن آيـد برمى سياقاز بحث مورد آيه خصوصدركه چيزى

 شـده راضـى طورى نامبرده طوائفاز خداوندو شود نمى زايل ديگركه است رضايتى رضايت
 جـنسو طبيعتاز نيست، معينى اشخاصاز رضايت چون گيرد؛ نمى خشم برايشان ديگر كه

 هسـتند گذشـتگانى پيرو صالح عملو ايماندركه است، آيندگانو گذشتگاناز است اخيار
 داشـته دخالتآندر زمانكه نيست امرى امر، اينو بودند، پايدار صالح عملو ايماندر كه

بگيـرد خشـم ديگـر مقطـعدرو باشد راضى خدا زماناز مقطعىدركه باشد صحيحتا باشد
.)9/510: 1374، زانيالم،ييطباطبا(

 . پاسخ نيكي با نيكي5
كه بهترين شيوه پاسخگويي در مقابل عمل ديگرانرا خداوند احسان متقابل دانسته است

و بهره شـود. تر اقشار جامعه نسبت بـه هـم مـي مندي افزون اين نيز خود منشأ تكرار احسان
: خداوند متعال مي إلاَِّ الإْحِسانPُفرمايد  نيكـى پـاداش آيا«)؛60(رحمن/Oهلْ جزاء الإْحِسانِ



 بهشتدو دادنباداخكهرا احسانى خواهدمىو است انكارى استفهام اين».است؟ نيكى جز
درو نعمت كرده خود اولياى به و كنـد تعليـل بـود، داده قرارها بهشتآن هاي گوناگوني كه

آن احسان اين علت بفرمايد  مقـاماز تـرس بـا يعنـى بودند؛ احسان اهل نيز ايشانكه بود ها
( احسان كردندمىچههر پروردگارشان .)19/185: 1374، زانيالم،ييطباطبابود

آمـده، خداونـد گذشته هاى نعمت انكارى كه براي تعليل از سوي ديگر، علاوه بر استفهام
را خوف بن انس روايتدر.به شمار آورده است احسان بيان شده،»خافلمنْو«دركه آنان
 خـدايتان دانيـدمى آيا: فرمودو خواندرا آيه اين حضرتآن:كه آمدهaخدا رسولاز مالك

:گويمى چه : داناتر رسولشو خدا د؟ عرضه داشتند  جزاءهل يقول: ربكم: قال«است. فرمود
.»الجنةالا بالتوحيد عليه انعمنا من

 عملـى پـس خـدا؛ جانباز است احسانى عمل،به توفيقكه شودمى معلوم روايت اين از
را نيـز شـتبه آن، مقابـلدرو كـرده احساناوبهرا عمل اين خدا دهد،مى انجام مؤمن كه
(قرشي، تفسير مى ).10/495: 1377الحديث، أحسن دهد

 . اميدواري به رحمت الهي با رعايت تقواي الهي6
و اميدواري به واسطه تقوا از مقوله هاي بسيار تأثيرگذار در ارتقاي اعتماد بـه نفـس افـراد

ر ارتقاي تصور از خويشتن است؛ چراكه فرد در كنار توانمندي حمتـي را درك هاي خود، منشأ
و به او تـوان مضـاعف مـي مي و او را تنهـا كند كه در جاي جاي زندگي او حضور دارد دهـد
مي نمي و نا اميدي نمايد. خداوند در اين باره لكـنِ الَّـذينPَفرمايـد: گذارد تا احساس تنهايي

تحَتها الْأَنْهار خالد تجَري منْ نَّاتج ملَه مهبا ررٌ اتَّقَوخَي اللَّه ْندما ع و اللَّه ْندنْ عينَ فيها نُزلاًُ م
كه است هايى بهشت ترسند،مى پروردگارشانازكه آنان براى اما«)؛ 198عمران/(آلOللْأَبرارِ

 نيكـان براى خداست نزد آنچهو هستند خدا مهمان آنجادر همواره. است جارى نهرهاآن در
(است بهتر ).4/395: 1374،انيمع البمج، طبرسي»

 سرشار سود تجارتازو داشتند تجارتكه عربي است مشركان درباره نزول اين آيه شأن
هلاكـيمدر گرسـنگىاز مـاو نعمتندو نازدر خدا گفت: دشمنان مسلماناناز يكى.بردند مى
 مـال كرده، تجارت سفر ضمندرو كردندمي سياحتو سفر يهود: گويد فراء.آمد آيه اين كه

 حسـرت آنهـا فـراوان به بهره مؤمنانتا فرستادرا آيه اين خداوندو نمودندمي تحصيل بسيار



.نبرند
Pمهبا رنِ الَّذينَ اتَّقَولكOكندمي يادرا آيه قبلامعن خلافكه است استدراك براى لكن 

 متقـى مؤمنان خاص سعادتو خير بلكه نيست، خيرى عاقبت كفار براى: است چنين معنىو
و متقيان هاى نعمت نيز شرح ادامه آيه.نمودند گناه تركو كردند خدا اطاعتكه است اسـت
Pِرارلْأَبرٌ لخَيOتجـارتو جهـانگردى بـا كفـار هاي متقيان از آنچـه بيان آن است كه نعمت 

نيسـتيرپـذ زوال اخـروى نعـيم ولـى پـذيرد، فنا زودىهب اينها زيرا است؛ بهتر كنند، كسب
.)4/395: 1374،انيمجمع الب، طبرسي(

 . دريافت نعمت به واسطه نيكوكاري7
در دنياي پيرامون ما هر عملي، عكس العملي دارد. از سوي ديگر، وجود ذي جود خداونـد

و مزد هر عملي را بي ها بـا انجـام اعمـال نيـك گذارد؛ در نتيجه، انسان پاسخ نمي متعال، اجر
و اجتماعي با رفع نيازهاي ديگـران ضمن دريافت پاداش، از بروز اختلالات فردي، خانوادگي

لَفيPنمايند: پيشگيري مي رارنعَيمٍ إِنَّ الْأَبO/و انـد بهشـتدر نيكانو ابرار البته«)؛13(انفال
(دنيادر خدايند مطيع اولياي ابرار در تفسير كاشـف.)26/355: 1374،انيمجمع الب، طبرسي»

«آمده است  أجـرو مغفـرة ربهـم عنـد جـزاؤهمو الأعمـال، صالحو الصدق أهلهم الأبرار:
).7/531: 1424(مغنيه، تفسير الكاشف؛» كريم
 . طلب جدايي از مردم نافرمان از امر الهي8

ب انسان دره هاي عاقل در فرايند زندگي خود هميشه و زندگي بدون دغدغه دنبال آرامش
و صميمي خان و پـاك هسـتند. بـا جداشـدن از افـراد كنار محفل گرم واده در يك جامعه امن

و استمرار است. همان هايي كه به دليـل مخل اين شرايط مطلوب، شرايط مطلوب قابل تداوم
و نواهي الهي، نظم مطلوب عالم را بر هم مـي عدم اطاعت و عدم توجه به اوامر زننـد؛ پذيري

دغ و عدم تبعيت از و هم بـه پيرامـون افل از آنكه اين مخالفت ستورات الهي هم به خود آنها
مي آنها مي  فرمايد: تواند آسيب وارد نمايد. خداوند متعال در قرآن كريم
Pُفَـإِنَّك وهُخَلْتمد فإَِذا الْباب ِهملَيخُلُوا عا ادِهملَيع اللَّه مْخافُونَ أَنعي رجلانِ منَ الَّذينَ م قالَ

ع و ندَخُلَها أَبـداً مـا دامـوا فيهـالىَ اللَّه فَتَوكَّلُوا إِنْ كُنْتمُ مؤْمنينَ قالُوا يا موسىغالبونَ إِنَّا لَنْ
نَفْسـي  إلاَِّ كللا أَم رب إِنِّي و ربك فَقاتلا إِنَّا هاهنا قاعدونَ قالَ ْأَنت بْأخَـي فَاذه فَـافْرقُْو



و بينَ في الْأرَضِ فَـلا تَـأسْ بينَنا أرَبعينَ سنَةً يتيهونَ ِهملَيةٌ عرَّمحم فَإِنَّها الْقَومِ الْفاسقينَ قالَ
 خـداو داشـتند پيشـه پرهيزگارىكه آناناز مرددو«)؛26-23(مائده/Oعلىَ الْقَومِ الْفاسقينَ

 درآمديـد، شـهر بـه چـونو شويد داخلنآنابر دروازه ايناز: گفتند بود، كرده عطا نعمتشان
 وقتـى تـا موسى،اى: گفتند.هستيد مؤمناناز اگر كنيد توكل خدابروشد خواهيد پيروز شما
و تـو نشـينيم مـى اينجـا مـا. شـد نخـواهيم داخـل شـهر بدان هرگز آنجايند،در جباران كه

 بـرادرمو خـويش نفسكمال تنهامن من، پروردگاراى: گفت.كنيد نبردو برويد پروردگارت
 مـدت بـه سرزمينآنبه ورود: گفت خدا.بينداز جدايى نافرمان مردم اينومن ميان. هستم
 نافرمانـان ايـن براىپس. ماند خواهند سرگردان بيابانآندروشد حرام برايشان سال چهل

(مباش اندوهگين ).6/276: 1374،انيمجمع الب، طبرسي»
 . طلب راه مستقيم9

ه ميطلب و مطلوب و راهي كه منتج به عاقبت خوش گردد، از دير بـاز بـه عنـوان دايت
راهنمايي براي رسيدن به مقصود متعالي براي بشر مطرح بوده است. در واقـع، فـرد بـا ايـن 

و آرمان قابل اعتماد نجات مي و نداشتن هدف و سرگشـتگي او بـه شاخص از سرگرداني يابد
و انسـان كامـل گردد. قرآن اميدواري مبدل مي كريم اين راه مستقيم را كه به سوي هـدايت

 : و اجتَبينـاهم وPاست، براي بشر ترسيم نموده اسـت ِهمإخِْـوان و ِهمـاتيُذر و ِهمـنْ آبـائم و
إلِى مناهيدتَقيمٍهسم راطصO/87(انعام.(

اينكـه بـراى نمايـد؛ مـى را تأييـد بشـر ابناىو آبا سلسلهدر الهى آيه اتصال هدايت اين
و نمـوده با هـم ذكـر است گذشته نسلكه»آباء«با است آينده نسل همانكهرا»ذريات«

 اتصـال اخـوت يـا پسـرى يـا پـدرىبه حاضرانبا هدايت داشتندر نيز آيندگانكه فرموده
).2/11: 1374، جوامع الجامع(طبرسي،» دارند

ميدر سوره حمد نيز از خداو : ند طلب اهـدنَاPنماييم كه صراط مستقيم را به ما بنمايانـد
تَقيمسْراطَ المالصO/فرما هدايت راست راهبهراما«)؛6(حمد.«

هـي يهـدي للَّتـيP آيـه نظيـر شـود؛ متعدى»إلى«يا»لام«به بايد اصلدر»هدى«
مأقَْوO/آيهو»كندمى هدايت راه توارتريناسو راسترينبهرا مردم قرآن«)؛9(اسراءPإِنَّـك

إلِى  هدايت راست راهبهرا مردم پيامبراىتو اينكو«)؛52(شوري/Oصراط مستَقيمٍ لَتَهدي



نيز»مستقيم صراط«شده است. متعدى بنفسه»هدى« بحث مورد آيهدر ولى،»كرد خواهى
»صـراط« جهـتآناز»دين«و پذيردىنم بندگانشازراآنجز خداوندكه است حقىّ دين

را عـابر»جـاده«كه چنان رساند؛مى بهشتبهرا خود رهروانو پيروانكه است شده ناميده
 الطـاف بخشـش بـا پروردگـارا كـه شودمى اين»اهدنا« معناى بنابراين، رساند؛مى مقصد به
(طبرسـي،)17/محمـد(Oهدى زادهم اهتدَوا الَّذينَ وP آيه مثل بيفزا؛ما هدايتبر كرانت بي

).1/10: 1374؛ جوامع الجامع
 هاي شيطاني . پناه بردن به خدا در هنگام وسوسه10

و جـن از نخستين انسان تا زمان حاضر به تصريح قـرآن كـريم، حضـور شـياطين انـس
و آسيب اين شياطين را پناه  بردن به هميشه مطرح بوده است. خداوند راه امان ماندن از خطر

و در تمـامي شـرايط اسـت؛ خدا مي و بينا به همه چيز در همه جا داند؛ همان خدايي كه شنوا
Pلـيمع ـميعس إِنَّـه ذْ بِاللَّـهَتعطانِ نَزْغٌ فَاسنَ الشَّيم نْزَغَنَّكا يإِم وO/هرگـاه«)؛ 200(اعـراف 

 كرد، وسوسهاى شده مأمور بدانچهآن خلافبرراتوكه افتادتودلدر شيطانازاى وسوسه
كه رفته كاربه»نازغ« معناىبه»نزغ« اين آيهدر.»مكن پيروى شيطانازو ببر پناه خدا به

 گناهـان بـهرا انسـان كـه هنگامى شيطان گويا است؛ يعني آمده فاعل اسم معناىبه مصدر
(طبرسـي، برمىو آورد درمى حركتبهرااو كند،مى تحريص : 1374، جوامـع الجـامع انگيـزد

2/438.(
و صبر، مقدمه پاداش الهي11  . تقوا

و و حتي تفكرات اگر خداونـد را در نظـر بگيـريم و در اعمال، گفتار، كردار در انجام امور
و نابساماني صبر پيشه سازيم، بسياري از تنش هايي كه ممكن است بروز نمايد، پيشـگيري ها

و روش يا جمعشود. نظير زود قضاوت ننمودن مي و كافي در تعيين نوع آوري اطلاعات دقيق
برخورد با موضوعات مختلف كه محصول چنين نگرشي نـه تنهـا سـودمندي در دنيـا، بلكـه 
و صبر را خداوند متعال در قـرآن كـريم در عاقبـت حضـرت  پاداش الهي دارد. نمونه اين تقوا

أَ إِنَّك لَأَنتPْ: فرمايد بيان ميgيوسف أخَيقالُوا و هذا فوسقالَ أَنَا ي فوسي ـنَّ اللَّـهم َقد
أجَرَ المْحسنينَ ضيعي لا فإَِنَّ اللَّه يصبِرْ و  يوسـفى؟ تـو آيـا«)؛90(يوسف/Oعلَينا إِنَّه منْ يتَّقِ

و تقواكهكسهر است. گذاشته منتّمابه خدا است.من برادر اينو يوسفممن آرى،: گفت



(كند نمى ضايعرا نيكوكاران پاداش خدا حتما كند، پيشه صبر : 1374،انيمجمع الب، طبرسي»
12/289(.

 . برادري12
و همياري نمودن يكديگر در سختي و مشكلات، يكي از نمادهـاي پشتيباني، همراهي ها

و اجتماعي است. خداوند متعال با اشاره لط پيشگيرانه از بسياري از معضلات فردي يف بـه اي
به اين ارزش توجه داده است تاgبراي برادرش حضرت موسيgمعاونت حضرت هارون

أهَليو اجعلْ ليPاز آن الگو بگيريم:  أخَيوزيراً منْ أزَري هارونَ بِه دْاشدO/31ـ29(طه.(
«آمده استالموسوعة القرآنيه در . بـه.. كلفـت مـا ثقـل عنـى يحمـل معينـاأي»وزِيراً:

.)10/291: 1405(ابياري، الموسوعه القرآنيه،
و محكم شدن آن را مي به بياني ديگر، خداوند قدرت بازو : نمايد به همراهي ديگري تعبير

Pِـنم و بĤِياتنـا أَنْتمُـا إلَِيكمُـا يصـلُونَ سلْطاناً فَـلا نجَعلُ لَكمُا و بِأخَيك كُضدع ُنَشدقالَ س
 كنايه كنم،مى محكم برادرت وسيلهبهرا ). در اين آيه، بازويت35(قصص/Oالغْالبونَاتَّبعكمُا 

 دو،آن بـه فرعونيـان وصـول كرد. نيز عـدم خواهم تقويتاو وسيلهبهراتوكه اين است از
را بزرگـواردوآن گويـا يافت، نخواهند شما كشتنبر تسلطو قدرت آنان اينكهاز است كنايه

آن دارنـد. مسابقههمباكه كرده فرض گروهدو ديگر، طرفدررا فرعونيانو طرفيك در
.گيرند سبقت شمااز اينكهبه رسدچهتا رسند نمى شمابه فرعونيان گروه: فرموده است گاه

به است اين آيه به هر حال، معناى و تقويـت هـارون بـرادرت وسـيلهبهراتو زودى كه
 سبببهتا داد خواهيم قرار بر ايشاناى غلبهو اقتدارو تسلطاشم براىو كرد، خواهيم يارى
 گـاهآن شـوند. مسـلط شمابر نتوانند دهيم،مى غلبهآن وسيلهبهرا نفردو شماماكه آياتى
بيانOالغْالبونَ اتَّبعكما منِو أَنْتمُاP با عبارت فرعونيانبررا بزرگواردوآن دادن غلبه همين

ا  پيـروان بلكـه انـد، غالـبدوآن تنهانهكه بفهماندتا آوردهرا بيان اين ست. در واقع،نموده
 غلبـهو قهر معناىبه»سلطان«كلمهكه شودمى روشن بيان ايناز.هستند غالب نيز ايشان
( ولى است،  معنـاى بـه«: انـد گفتـه مفسـراناز)7/253: 1380،انيمجمع الب، طبرسيبعضى
(است برهانو حجت تييطباطبا» ).16/48: 1374، زانير الميفس،

 . دفاع براي پيشگيري از ضعف13



و از جمله دفاع از خانواده در مقابل عناصر آسيبدر و جمعي در عرصه دفاع فردي زا، چه
و چه در جنگ سرد، انسان عاقل بايد از نفوذ عوامل آسيب زا جلوگيري نمايد. اگـر  جنگ نرم

و كوتاهي شود، آسيب آن به لايه در اين خصوص ضعفي بروز هاي مختلف اجتماع وارد نمايد
و الْقائلينPَشود. قرآن كريم به اين مهم اين گونه اشاره دارد: مي ُنْكمقينَ موعْالم اللَّه َلمعي َقد

إلاَِّ قَليلاً ْأسأتُْونَ الْبلا ي و إلَِينا ُلمه ِهمإخِْوانلO/ازرا مـردم كـه آنـان خداونـد«)؛18(احزاب
 آنهـا شناسـد. مـى خـوبىهبـ بياييـد،ما پيش گفتندمى خود برادرانبهو داشتندمى باز جنگ

».كنند نمى كارزار كمى، مقداربهجزو ضعيفند مردمى
 انـداختن تـأخيرو كردن منصرف معناىبهكه است تعويقاز فاعل اسم»معوقين« كلمه

 تثنيه است، فعل اسم چونو دهدمىرا»بيا«معناىكه است فعلى اسم»هلم«كلمهو است
( جنـگو شـدت معناىبه»بأس« كلمهو ندارد. جمعو تييطباطبـا اسـت ، زانيـر الميفسـ،

1374 :16/431.(
و تعفف14  . استعفاف

و خـود و پاكـدامني و عترت، لزوم عفت ورزي و سلامت از منظر قرآن در نظام بهداشت
م و اجتمـاعي نگهداري در و شهوات كه منشأ بـروز اخـتلالات فـردي، خـانوادگي قابل اميال

و عدم آن  و پاكدامني در شرايط وجود استطاعت است، به كرات بيان گرديده است. اين عفت
و اجراسـت؛ بـا فراينـدهايي همچـون ازدواج در شـرايط به شكل هاي گوناگوني قابل تصـور

و روزه و ورزش در فراه استطاعت م نبودن شرايط ازدواج. داري
و تعفف حصول حالتي براي نفس است كه از غلبه شـهوت جلـوگيري مـي كنـد استعفاف

)؛ براي مثال، خداوند در قرآن كريم 351: 1385، المفردات في غرائب القرآن(راغب اصفهاني، 
يغْنيهمPفرمايد: مي يجدِونَ نكاحاً حتَّى لا فضَْـلهو لْيستعَفف الَّذينَ تُكْرهِـوا ...اللَّـه مـنْ لا و

ا فإَِنَّ يكْرهِهنَّ و منْ تحَصناً لتَبتغَُوا عرضَ الحْياةِ الدنْيا أرَدنَ بعد فَتَياتكمُ علىَ الْبغِاء إِنْ للَّه منْ
حيمر هِنَّ غَفُورإكِْراهO/پيشـه پاكـدامنى بايـد ند،ندار زناشويى استطاعتكه آنان«)؛33(نور 

و توانگرشان خويش كرماز خداتا كنند  پرهيزگـار كـه خواهنـد اگـررا خود كنيزان گرداند...
آن براى خداهر كس كه آنان را به زنا وادارد،. مكنيد وادار زنابه دنيوى ثروت خاطربه باشند

».است مهربانو آمرزنده اند، گشته وادار كار بدان اكراهبهكه كنيزان



نيافتن نكـاح، قـدرتاز مراد. هستند المعنا قريب همديگربا»تعفف«و»استعفاف« كلمه
از ندارنـد، ازدواجبر قدرتكه كسانىكه است اين آيه معناى است. نفقهو مهريهبر نداشتن

.كند نيازبى خود فضلازرا ايشان خداوندتا بجويند احتراز زنا
 ايـنو زناست معناىبه»بغاء« كلمهو ايشان فرزندانوانكنيز معناىبه»فتيات« كلمه

 اكراهاز نهى است. اگر كردن ازدواجو تعفف معناىبه»تحصن«و است، بغىاز مفاعله كلمه
 غيردر اكراهكه است جهت بدان كنند، تعفف خواستند خودشان اينكه اگربه كرده مشروط را

در نمي تحقق صورت اين ( داده مغفـرت وعدهرا آنان كراها صورت يابد؛ لذا ،ييطباطبـا اسـت
).15/158: 1374، زانير الميفست

 . تعفف حتي در كهنسالي15
و خود نگهداري به اندازه در تعفف و حافظ سلامتي جامعه اسـت كـه اي عامل پيشگيرانه

 نِّساء اللاَّتـيو الْقَواعد منَ الPفرمايد: دوره كهنسالي نيز مورد توجه قرار گرفته است قرآن مي
و أَنْ يستعَففْ يضعَنَ ثيابهنَّ غَيرَ متَبرِّجات بِزينَةٍ نَ خَيرٌلا يرجْونَ نكاحاً فَلَيس علَيهِنَّ جناح أَنْ

ليمع ميعس اللَّه و  آنكـه بـى نيسـت، كردنشان شوى اميد ديگركه زنان پير«)؛60(نور/Oلَهنَّ
و. انـد نشـده گنـاهى مرتكـب بنهنـد، خـويش چـادر اگـر كننـد، آشـكارراودخـ هـاى زينت

».داناستو شنوا خداو است بهتر برايشان كردن خوددارى
 يعنى باشد؛ بازنشسته نكاحازكه است زنى معناىبهكه است قاعده جمع»قواعد« كلمه

Oلا يرجْونَ نكاحـاًتياللاPَّ جمله بنابراين، كند؛ نمىاوبه ميلاش پيرى خاطربه كسى ديگر

 كـه است زنى معناىبه مذكور كلمه: اند گفته بعضى است. قواعد كلمه براى توضيحى وصفى
( اشـتباه رفع براى صرفاًآناز بعد وصفو باشد شده يائسه حيض از مجمـع، طبرسـي اسـت
.)7/154: 1374،انيالب

 كـه اسـت اين معنايشو حجابمحك عموماز است استثنايى معناىدر آيه در واقع، اين
 صـورتىدر البته باشند. حجاببى توانندمىكه مسن زنانالا است واجب حجاب زنىهر بر
 خودپوشـى؛از است كنايهOو أَنْ يستعَففْنَ خَيرٌ لَهنPَّ جمله. باشند نداشته تبرجو كرشمه كه

و اللَّهPجملهو است، بودن برهنهاز بهتر بپوشانندرا خود اگر نيز سالخورده زنان همين يعنى
ليمع ميعسOكـهرا آنچـه خـدا كـه است اين معنايشو كرده تشريعكه است حكمى تعليل 



و دارند،را خواستشدر خود فطرتبه زنان محتاجند، داناسـتآنبهكه احكامىبه شنواست
تييطباطبا( .)15/228: 1374، زانير الميفس،

ع16 و پيمان. استقامت در  هد
(راغب اصفهاني،ااستقامت به معن المفـردات فـيي پايداري در راهي بر خط راست است

و 418: 1385، غرائب القرآن ). خداوند متعال مكرر در آيات متعدد با اشاره به پايبندي به عهد
مي پيمان نمايد. اين پايبنـدي در عرصـه فـردي باعـث افـزايش هاي بسته شده، بر آن تأكيد
و پرهيز از آسيباعتم هـاي گـردد. در عرصـه خـانواده، بنيـان هـاي پيرامـون مـي اد به نفس

و شوهر را حفظ مي و ارتباط بين زن و در عرصه اجتمـاعي، پايبنـدي مستحكم خانواده نمايد
و پيمان با كساني كه  و قوانين را در پي دارد. خداوند متعال در موضوع عهد و قواعد به اصول

و نميقابل اعتماد نيس نمايـد كـه مشـركان اي را ذكـر مـي توان به آنان دل بست، نمونـه تند
إلاَِّ الَّـذينPَفرمايد: هستند، آنجا كه مي هـولسر نْـدع و اللَّـه ْندع دهشْركِينَ عْلمكُونُ لي فكَي

تَقيمفَاس ُوا لَكمتَقاما اسَفم يحب المْتَّقينَعاهدتمُ عندْ المْسجدِ الحْرامِ إِنَّ اللَّه موا لَهO/؛7(توبه(
 بـا الحـرام مسـجد نـزد كـه آنهايى مگر باشد؟ پيمانىاو پيامبرو خدابارا مشركان چگونه«

را پرهيزگاران خدا. بايستيد پيمانتانسربر ايستادند، پيمانشانسربر اگر. بستيد پيمان ايشان
».دارد دوست

 به شكستن تصميمدلدر اينكهبا دارند درستى پيمان اينها كه چگونه آيه بدين معناست
 برخى. است انكار روىازيا تعجب روىاز استفهامو كلام اند. در واقع، اين گرفتهآن نقضو

 باز دست مشركان خون ريختنازكه دهدمي دستور خدا چگونه: است اين آيه معناى: اند گفته
كه گاهآن! داريد؟ در اند؛ زيرا دارند، استثناء شده پيمان خدا نزد كساني  پيمـان قصـددل اينان
.ندارندراتو خيانتو شكنى

 يعنـى پايدارنـد، پيمانو عهدبر آنها وقتىتاكه استقامت در اين آيه نيز اين است معناى
.باشيدگونه همان آنهابا نيز شما هستند، باقى شمابا مستقيم طريقهآنبر اينهاكه مادامى
 . عدم پيروي از نادانان17

و پيشرفت، انسان عاقل به دنبال افراد يا جرياناتي است كه منشأ در سير به سوي تكامل
و جاهلان اتكا نمي و رشد او شوند؛ پس به نادانان نمايد. اين موضوع به عنوان يـك پيشرفت



و اجتماعي مانع از ورود هجمه ه راهكار فردي، خانوادگي و گرايي، مچشمي، تجملهاي چشم
و طمع مي لا تَتَّبعِانPِگردد. ظاهرنگري، حسادت، حرص و أجُيبت دعوتُكمُا فَاستَقيما َقد قالَ

يعلمَونَ لا خدا) فرمود: دعاي هر دو شـما پذيرفتـه شـد؛ پـس«()؛89(يونس/Oسبيلَ الَّذينَ
و راه كساني را كه نمي م پايداري كنيد؛ ».كنيددانند، پيروي

لا يعلمَـونَ«است: شده روايت نيزgصادق امام از لا تَتَّبعِـانِّ سـبِيلَ الَّـذينَ يعنـي»و
بهكه كسى طريقهاز: فرموده استو كرده نهىرا هارونو موسى آيه ايندر سبحان خداى

( پيروى شناسد نمىرااو پيغمبرانو خداو ندارد، ايمان خدا ان فـي ي ـمجمع الب، طبرسينكنيد
).11/348: 1380؛ر القرآنيتفس

و آگاهي دائمي الهي بر مخلوقات18  . توجه به بصيرت
و حضور خداوند كه در تمامي مراحل، زمان در نظارت دائمي، مستمر و حـالات ها، شرايط

و از رگ گردن به او نزديك و توكل بـه ذاتـي كنار انسان حضور دارد تر است، خود نقطه اتكا
و گاه انسان را تنها نمي است كه هيچ گذارد؛ رويكردي كه علاوه بـر پيشـگيري از افسـردگي

و پيشـرفت ميـل احساس تنهايي، قدرتي مضاعف را ايجاد مي نمايد تا انسان به سوي تكامل
و حركت در راستاي فرامين الهي را قـرين توجـه خـويش نمايد. خداوند متعال استقامت ورزي

لاPماندر او پنهان نميداند كه هيچ چيزي از محض مي و كعم نْ تابم و رْتكمَا أُم متَقفَاس
بصيرٌ تعَملُونَ بمِا ا إِنَّهتَطغَْوO/گونه كه فرمان داده شدي پايداري كن! پس همان«)؛ 112(هود

ا [چرا] كه مكنيد، و طغيان (نيز پايداري كنند) (به سوي خدا) بازگشتند، بهو كساني كه با تو و
».دهيد بيناست آنچه انجام مي

اسـت الهى منهياتاز جلوگيرىوآن رساندنو مأموريت استقامت در آيه به معناي اداى
 شود. كه طبق آيه شامل مؤمنان نيز مي

Pالا تَطغَْو وOحـداز كـه نكنيـد تجـاوز خدا فرمانو امرازآن كردن زيادوكمبا يعنى 
و بدانيد خارج استقامت وى بـر چيـزىو داناسـت شـما اعمالبه خداوند به راستىكه شويد
.نماند پوشيده
و تيمم)19 (وضو، غسل و پاكيزگي  . طهارت
Pـقِ ورافْإلَِـى الم ُكميـدأَي و ُكمـوهجو إلِىَ الصـلاةِ فَاغْسـلُوا ُتمُقم يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا



َأر و ُكمُوا بِرُؤسحسرْضـى امم ُإِنْ كُنْـتم و و إِنْ كُنْتمُ جنُباً فَاطَّهروُا إلِىَ الْكعَبينِ ُلَكملـى جع َأو
تجَِـدوا مـاء فَتَيممـوا صـعيداً طَيبـاً فَلَـم النِّسـاء ُـتمسلام َأو طنَ الغْائم ُنْكمم دَأح جاء َأو سفَرٍ

ُكموهجوا بِوحسفَام و ُركَمطَهيل ريدنْ يلك و و أَيديكمُ منْه ما يريد اللَّه ليجعلَ علَيكمُ منْ حرَجٍ
لعَلَّكمُ تَشْكُروُنَ ُكملَيع تَهمعن متيلO/ايد! هنگـامي كـه اي كساني كه ايمان آورده«)؛6(مائده

د خيزيد، پس چهره براي نماز برمي و وستهايتان و سـرهايتان هايتـان را تـا آرنـج بشـوييد؛
(با غسل  و اگر جنبُ هستيد، پس [يا برآمدگي روي پاها] مسح كنيد. پاهايتان را تا دو مفصل
 [و] يـا يكـي از شـما، از مكـان پسـت و اگر بيماريد يا در مسافرتيد كردن خود را) پاك كنيد.

(جنسي) داشتيد، بر(دستشويي) آمد، يا با زنان تماس (براي وضو يا غسل) نيافتيد، پس و آبي
و از آن، بر چهره [نيكو] تيمم كنيد؛ و دست زمينِ پاك بر هايتان بكشيد. خدا نمي ها خواهد، تا

و نعمتش را بر شما تمـام نمايـد؛ شما هيچ تنگ بگيرد، وليكن مي خواهد، تا شما را پاك سازد
».تا شايد شما سپاسگزاري كنيد

آنازو است(وضو) كردن مسحو به شستن مشروط نماز اينكهبر داردلتدلا شريفه آيه
 داشـته اطـلاق قـدرآن اينكه اما خواهد،مى وضو نمازكه شود نمى استفاده مقدار ايناز بيش
 قبلـى وضـوى چندهر دارد، لازم وضويك نمازيهر اينكهبر كند دلالتكه به طورى باشد
 در حـالي كـه آيـات باشـد، داشته اطلاق شريفه آيهكه است به اين منوط باشد، نشده باطل

و إِنْ كُنْـتمPُ: جملـهاز نظر قطعبا سخن اين البته اطلاق دارد. جهات كمتر جميعاز تشريع
 ندارد، اطلاق جنابت حالبه نسبت آيه جمله اين گرفتن نظردربا چون است،Oجنُباً فَاطَّهروُا

و نباشـيد جنـب اگركه است اين آيه مجموع معناى است. حاصل جنابت نبودنبه مقيد بلكه
و بايستيد، نمازبه بخواهيد .سازيد طاهررا خود بايد بوديد، جنب اگر اما بايد وضو بگيريد
وجوهكمPُ جمله إلِىَ الصلاةِ فَاغْسلُوا ُتمُقم  يـك كـه كنـد دلالـتتا ندارد اطلاقO...إِذا

Oو لكـنْ يريـد ليطَهـركَمPُجملـهازرا معنا همين است ممكن هد.خوامى وضو نمازها يك

 تـيممو وضو غسل، تشريعاز خداوند غرضكه فهماندمىمابه جمله اين چون كرد؛ استفاده
 معنـوى طهـارت كـه اسـت اين غرض بلكه كند، زيادرا شما مشقتو تكليفكه نيست اين

 باطل قبليش وضوىكه مادام نمازگزار است، طهارت داشتن حاصل شود؛ بنابراين اگر غرض
( نمى وضو نمازهاتكتكپس دارد، معنوى طهارت نشده، تييطباطباخواهد ، زانيـر الميفسـ،



1374 :5/355(.
و تـيمم همـين بـس كـه چـون و بهداشتي وضو از سوي ديگر، در بررسي فوايد معنوي

و انسان خود را آماده حضور در محضر خدا مي در واقع همچنـان كـه از مفهـوم كنـايي نمايد
مي وضو به دست مي و فرمانبردار خدا گردد تا افزون بر سـخن گفـتن بـا آيد. سر تا پا، مطيع

تنها اميـد بـه رحمـت» بسم االله الرحمن الرحيم«گويد گردد، با گفتن خدا، عامل به آنچه مي
گخدا  و بندگيش شكر ذاري نمايـد. او را مالـك روز داشته باشد. در مقابل نعمات او با اطاعت

و تنهـا از او يـاري  و روز رستاخيز داشـته باشـد. تنهـا او را بپرسـتد و ايمان به معاد جزا بداند
و روزي را از او  و طريـق كسـب نعمـت بجويد. از او راه مستقيم هـدايت را طلـب نمايـد. راه

و گمراهان بپرهيزد و از راه مغضوبين : 1387ير قـرآن مهـر،(رضايي اصـفهاني، تفسـ بخواهد
5/55(.

و و بهداشت جسم، روح، روان و تيمم علاوه بر بعد عبادي، سلامت طهارت، وضو، غسل
و مسجد را نيز بـه دنبـال دارد. تعـادل در اجـزاي بـدن  تعاملات با ديگران در فضاي خانواده

و تعادل در اعصاب با تكراري كه در هر شبانه روز دارد نيـ همچون دست و پاها ز از فوايـد ها
و اختلالات دستگاه ها نظير عفونت آن است. از سويي، پيشگيري از بسياري از بيماري هاي ها

و مجاري ادرار نيز فوايد ديگر آن مي  تواند باشد. بدن نظير سيستم كليه
 . پرهيز از غنا20

در در موضوع غنا، لهو ولعب آيات بسياري آمده است كه نشانه اي بـراي راهنمـايي بشـر
و رواني فـرد را بـه خطـر برخورد با اين امور مي تواند باشد؛ اموري كه نه تنها سلامت روحي

و بنيـان اندازد، بلكه ممكن است ستون مي را هاي خانواده را بـه لـرزه درآورد هـاي اجتمـاعي
و جامعـه  تخريب نمايد. محصول تبعيت از اوامر الهي در اين خصوص صيانت از فرد، خانواده

ب و پـر نمـودن ظـرف آن، جـاييا استفاده حداكثري از پتانسيلاست كه هاي حلال خدادادي
و آسيب باقي نمي مي براي ابتلا به گناه، كجروي و مـنَ النَّـاسِ مـنPْ: فرمايد گذارد. خداوند

أُ و يتَّخذهَا هزوُاً بغَِيرِ علمٍْ بيلِ اللَّهنْ سلَّ عضيل ديثْالح وشْتَري لَههينٌيم ذابع ملَه كولئO

).6(لقمان/
در درسـت كـه است گروهىاز سخن اينجادر شياطين است. بزرگ هاى داماز يكى غنا



 خود هاى سرمايهكه است جمعيتىاز دارند؛ سخن قرار»مؤمنين«و»محسنين« گروه مقابل
 خـود براىرا آخرتويادن بدبختىو گيرند،مى كاربه مردم ساختن گمراهو بيهودگى براى را

«فرمايدمى نخست خرند. مى  كننـد مـى خريدارىرا بيهودهو باطل سخنان مردم،از بعضىو:
: كنـد مـى اضـافه آيه پاياندرو»سازند گمراه خدا راهاز نادانىو جهل روىازرا خدا خلق تا
.»است گروه اينآناز كننده خوار عذاب«

و وسـيع نيـز مفهـوم»الحديث لهو«لهو الحديث است. به هر حال، غنا يكي از مصاديق
هر دارداى گسترده  بـهرا انسـان كـهزا غفلـتو كننده سرگرم هاى آهنگيا سخنان گونهو
و آهنـگ»غنـا« قبيـلاز خواه گيرد،مىبردر كشاندمى گمراهىيا بيهودگى هـايو الحـان
و شهوت  محتـوا طريـقاز بلكـه آهنگ، طريقازنهكه سخنانى خواهو باشد آلود هوس انگيز
.دهدمى سوق فساد،و بيهودگىبهرا انسان
 متناسـب اسـت هـايى آهنـگ»غنا«كه شودمى استفاده اسلام فقهاى كلمات مجموع از

 تحريـك انسـاندررا شـهوانى قـواىو باشـد مـى فسادو گناه اهلو فجورو فسق مجالس
 باطـلو لهـوو غنـا خـودشهم آهنگيك گاههك است توجه جالب نيز نكته اين.نمايد مى

 مطـرب آهنـگ هـاى بـارا فسادانگيزو عشقى اشعار ترتيب اينبه؛آن محتواىهمو است
بهرا مناجاتو دعاو قرآن آياتيا محتواپر غناست. نيز اشعار آهنگ، تنها گاهو بخوانند  اگر
(مكـارم شـيرازيمىمحرا است فاسدانو عياشان مجالس مناسبكه بخوانند آهنگى ، باشـد
.)3/552: 1387، تفسير نمونهبرگزيده

فَاجتَنبوا الرِّجس مـنَ الْأوَثـانِ وPفرمايد: در جاي ديگري از قرآن كريم خداوند متعال مي
 محرّمـاتشبه نسبت توجهبهرا بندگانشكهآنازپس خداوند)30(حج/Oاجتَنبوا قَولَ الزُّورِ

وبتاز دورىبه قسمت ايندر مودهفر وادار  توحيـد زيـرا كنـد مـى سـفارش دروغ گفتـار ها
.داراسترا حرمت بيشترين گفتار، صادق نيزو او، اقدس ذاتاز شرك نفىو خداوند

و شـاهد بـودن بـر آن را نهـي مـي نمايـد؛ از سوي ديگر، خداوند شركت در مجلس غنـا
لا يPفرمايد: آنجايي كه مي و إِذا مرُّوا بِاللَّغْوِ مرُّوا كراماًو الَّذينَ ونَ الزُّوردشْهO/؛72(فرقـان(

(و در مجالس باطل حاضر نميو كساني كه به باطل گواهي نمي« و هنگامي كـه دهند شوند)
در نقل ميgمحمد بن مسلم از امام صادق». بر بيهوده بگذرند، بزرگوارانه بگذرند كند كـه



(كلينـي، اصـول مورد اين آيه سؤال : 1369، الكـافي شد. حضرت فرمودند: منظور غنـا اسـت
 باطـلو هرزگىو گناه مجالسدر«كساني هستند كهOلا يشْهدونَ الزُّورP). منظور 6/432

امـاموgبـاقر كـه از امـام اسـت، خواننـدگىو غنا» زور«از نيز مقصود» شوند نمى حاضر
ب در نهايت بايد.است شده روايتgصادق و هرگونه لهو الحديث، نقش ه گفت پرهيز از غنا

و اجتماعي مي و روان آدمي دارد كه آثار آن را در زندگي فردي تـوان سزايي در بهداشت روح
 ملاحظه كرد.

 نتيجه
 آيد: از آنچه در نوشتار حاضر گذشت، نتايج ذيل به دست مي

ي1 و پيشگيري به مفهوم وسيع آن و سلامت ك ارزش است.. تندرستي، بهداشت
 ترند. . اهل ايمان به سالم زيستن شايسته2
و3 حفظ كيان اعتقادي . سلامت به طور كلي، خود مقدمه لازم براي انجام وظايف ديني

و عزت مسلمانان است.
و ارتقاي آن نيازمند برخورداري مردم از آگـاهي4 و حفظ هـاي ضـروري . تأمين سلامت

 بهداشتي است.
ز5 و . هر تلاشي كه در و پيشگيري با الهام از رهنمودهـاي حيـات بخـش مينه بهداشت

تـوان آن را مصـداق گيرد، تلاشي مقدس است كـه مـي مسئوليت آفرين اسلامي صورت مي
و مايه خشنودي خداوند متعال دانست. و عبادات ثمربخش  روشني از اعمال صالح

و مديران جامعـه اسـلا6 و فرهيختگان و به خصوص برگزيدگان مي بـراي تـأمين . همه
و براي جامعه اسلامي به طور خاص مسئوليت دارند.  سلامت جامعه بشري به طور عام

مي7 كه . از آنجا كه تأمين سلامت با مفهوم جامع آن مشاركت همگاني را طلبد، بجاست
 آن را يك مسئوليت همگاني فرض نماييم.
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